
تصویری از آخرین هنرنمایی زهره فکورصبور در سریال » بی همگان«

گروه فرهنگی/ در آیین ســی امین ســالروز شهادت سید 
عباس موســوی با عنوان »ســید شــهدای ما؛ اندیشــه و 
ســیره« که با ســخنرانی ســید حســن نصــرالله دبیرکل 
حــزب الله لبنــان در مرکــز فرهنگــی امام خمینــی)ره( 
بیروت برگزار شــد، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی ایران 
هم در بخشــی از این مراســم بــه ســخنرانی پرداخت. 
محمدمهــدی اســماعیلی بــا اشــاره بــه پیروزی هــای 
مهم جبهــه مقاومت گفت: پیروزی هــای بزرگ جبهه 
مقاومــت مرهون صبــر، مجاهدت و خون پاک شــهید 
موســوی اســت. او بــا اشــاره به ریشــه های شــکل گیری 
حــزب الله که بــا اجازه و تنفیــذ امام خمینــی)ره( رهبر 
کبیــر انقلاب اســلامی در ســال ۱۹۸۲ میــلادی صورت 
گرفت، افزود: ســید عباس موســوی را باید از مؤسسان 
جریــان مقاومــت دانســت کــه بــا شــکل گیری جریــان 

مقاومت حزب الله با رهبری شــهید شــیخ راغب حرب 
و ســید عباس موســوی، امریکا و فرانسه از لبنان اخراج 
شــدند. اســماعیلی ادامــه داد: ســید عبــاس موســوی 
مجســمه کامل تقوا، صبــر، علم و مطیع امــر امام بود 
و مدیریــت داهیانــه ایشــان و پــس از آن ســید حســن 
نصرالله، حزب الله را به عنوان قهرمان بی بدیل مبارزه 
بــا جبهه کفر، نفــاق و تزویر تبدیل کــرد. وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی با اشــاره بــه وضعیت کنونــی منطقه و 
جبهه مقاومت گفت: ســنگ بنایی که شهید موسوی و 
دیگر شــهدای جبهه مقاومت گذاشــتند، برکات زیادی 
را بــه همــراه داشــت و ذره ای از اراده و عــزم مجاهدان 
فــی ســبیل الله کاســته نشــد کــه نمونه بــارز آن ســردار 
دل ها شــهید حاج قاسم سلیمانی بود که برای دفاع از 
مظلومــان منطقه بدون در نظــر گرفتن مذهب و آیین 

مظلومــان و ســتمدیدگان از جریــان تکفیر و اســتکبار، 
تــا پای جان ایســتاد و خــون پاکش را نثار مکتب ســرخ 
حســینی کــرد. گفتنــی اســت، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســلامی همچنین در بخش دیگــری از برنامه های روز 
سه شــنبه خــود از مرکز فرهنگــی امام خمینــی)ره( که 
به همت ســید عیســی طباطبایی به فعالیت مشغول 
اســت، بازدید کرد. گفتنی اســت، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی برای حضــور و افتتاح هفته فرهنگــی ایران در 
بیــروت و دیــدار بــا مقامات سیاســی و شــخصیت های 
فرهنگی لبنان روز شنبه هفتم اسفند به این کشور سفر 

کرده است.
ë برگزاری  هفته فرهنگی دولت جدید  در لبنان

 ۱۱ چهارشــنبه  روز  اســماعیلی  محمدمهــدی 
اسفندماه در دیدار با شخصیت های فرهنگی، هنری 

و رســانه ای لبنان، با اشاره به اینکه فرهنگ و هنر، دو 
ملت را به هم پیوند می  دهد، گفت: تمدن چند هزار 
ساله ایران و لبنان، اماکن و مناسبات فرهنگی و هنری 
نشــانه این ادعاست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با 
بیــان اینکه در کنــار همه فعالیت های مشــترک بین 
دو ملــت ایران و لبنان، حــوزه فعالیت های فرهنگی 
هنری می تواند پیشانی و جلودار این حرکت ها باشد، 
گفــت: هفتــه فرهنگــی ایــران در لبنان بــا این هدف 
برگزار شــده اســت. او همچنین با چشمگیر خواندن 
ظرفیت هــای فرهنگــی و هنری ایران و لبنــان، تأکید 
کرد: براین باوریم اگر این ظرفیت ها در راســتای هم 
قــرار گیــرد مردم دو کشــور و منطقــه بــدون تردید از 

ثمرات آن بیشتر استفاده و بهره می  برند.
وی افــزود: اندیشــمندان ایرانی، لبنــان را جامعه 

پیشــرو در اندیشــه و فکــر می  دانند. حــزب الله لبنان 
به عنــوان قله مقاومت منطقه، امــروز فعالیت های 
گسترده فرهنگی را در دستور کار دارد. به همین دلیل 

اولیــن هفته فرهنگی دولت جدیــد را در لبنان برگزار 
کردیم و این کشــور، مقصد اول دیپلماســی فرهنگی 

در دولت مردمی است.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین سی امین سالروز شهادت سید عباس موسوی مطرح کرد

»حزب الله« قهرمان بی بدیل مبارزه با جبهه کفر

تپش های نامنظم
  بــا یــادآوری آن خاطرات گرمــای اشــک را روی گونه هایش حس 
کــرد. نشســته بــود کنج اتــاق و به پــدرش چشــم دوخته بــود. همان 
طــور کــه دانه هــای تســبیح دانــه درشــتش را جابه جا می کرد دســتی 
بــه چنــد تار ریــش نازکش کشــید. در دل بــه حال پــدرش می  خندید 
و غصــه می خــورد. گوشــه  لبــش را می جویــد و غصه می خــورد. چند 
دقیقــه یک بــار قاچ لبش را می  گشــود و زمزمه هایــش را به گوش پدر 
می  رســاند: »نگاش کن توروخدا. دِ آخه نشســتنِ تو پای ســجاده پول 
میشــه واســه عمل مادر من؟« پدر ناامید نبود اما خســته بود. در این 
مدت لحظه ای بیکار ننشسته و دم به دم به دنبال درمان همسرش، 
هم کارگری کرده بود، هم دستفروشــی. اما پول جور نشــده بود و حالا 
پسرش همه این ها را از چشم همان لباس اتو کشیده و عمامه  بقچه 
پیچ شــده می  دید. حتی از مســجد و خدا هم گله داشــت. پســر هنوز 
خیــره خیره به دســتان اســتخوانی پدرش نــگاه می کرد. دســتانش را 
چنــان بالا گرفته بود که گویی خیال می  کرد قرار اســت خــدا از آن بالا 
یکهو کل پول را در دستانش بیندازد. صدای پدرش به گوشش خورد: 
»بلند شــو برو به مادرت ســری بــزن. ظهر که رفتم پیشــش دلتنگت 
بــود. نــذار بــه خاطر تــو ماهیچه میون ســینه اش بیشــتر تیر بکشــه.« 
مرد با یادآوری دو روز پیش که حال همســرش بد شــده بود و قلبش 
نمی تپید دوباره خیســی اشــک را روی گونه هــای چروکیده اش حس 
کرد. پســر صدایش را بلند کــرد. نگران و عصبی غریــد: »مادر من به 
خاطر ندیدن من حالش بد نمی شه. اما با عمل نکردن... با... با جور 
نشــدن پول... پولِ عملِ که...« ســکوت کرد. سیبک گلویش بالا پایین 
می شــد امــا ادامه داد: »همه  اون پولی که تــو اتاقت پنهون کردی. آره 
همــون پول. همــون می تونه ضامن ســلامتی زنت بشــه. مگه... مگه 
مردم نگفتن برای نیازمند؟ دِآخه نیازمندتر از خودمون؟« پسر حین 
حرف زدنش بلند شــده بود و با عصبانیت اتاق را قدم می زد. دســت 

خودش نبود که حرمت می شکست.

 فکر از دســت دادن مادر همه 
چیــز را از یادش برده بود. پدر نیز 
بلند شد. شــانه هایش می  لرزید، 
امــا نــه از عصبانیــت، بلکه گریه 
امانــش را بریــده بــود. لباســش 

را بــه تن کــرد و بیرون رفت. شــاید 
می خواســت پســرش بیشــتر از ایــن 

شــرمندگی اش را بــه رخش نکشــد. با 
همان عمامــه  ســیاه، لخ لخ کنان میان 

تاریکی شب گم شد. حالا فقط پسر مانده 
بود. پسر مانده بود میان دوراهی مرگ مادرش 

یا اســتفاده از پولی که اهدایی مردم به مســجد بــود. لحظه ای درنگ 
کــرد اما بعــد بدون فکر کــردن به چیزی جــز مادرش به طــرف اتاق 
خالــی پدر دوید. منجــی جان مادرش کنار قرآنِ پــدر جا خوش کرده 
بود. کیف پول را برداشــت و راهی بیمارســتان شد. توی خیابان میان 
انبوه بوقِ ماشــین و موتور می دوید. قطرات باران ریز و نرم نرمک به 
صورت پر از جوشش برخورد می کرد. حال جلوی بیمارستان ایستاده 
بود. از کنار شقیقه اش آب چکه می  کرد و تیشرتش به بدنش چسبیده 
بود. انگار که خشــکش زده باشــد. کیف پول در دستش که نه اما روی 

قلبش سنگینی می کرد. 
از عاقبت خوردن پول مردم می ترســید. از این فکر و خیال ها حالش 
بد شــده بود. به یاد آوردن حرف های آخر دکتر به او دل و جرأت داد. 
نبــود مــادرش را نمی خواســت. پلکــی زد و گونه اش گرمای اشــک را 
حس کرد. قدم اول را برداشــت تا وارد بخش واریز پول شود. دستش 

روی دستگیره  در بود که تلفن زنگ خورد. 

پدر بود: »پِســـَ... پســرم. 
بی جــواب  دعاهــام  دیــدی  دیــدی! 

نموند. ماشــین... ماشــینی که یه ماه پیش گذاشــتیم بــرای فروش... 
یادته؟ خریدار... خریدار پیدا شد. 

الان... همیــن الان پولو واریز کــرد.« نگاهی به لبخند مادر کرد. همان 
طــور که ســرش را پاییــن می انداخت، به تســبیح دانه درشــت درون 
دســتش -که هدیه  مادر بود- خیره شــد: »میدونم اون لحظه اشتباه 

کردم. 
یعنــی بــه خدا... بــه خدا مامــان... خدا خــودش خوب حالیــم کرد و 
نذاشــت اون کارو بکنــم.« مادر دســت به زانو گرفــت و به آرامی بلند 
شــد. حالا چند ماهی از آن ماجرا و عمل می  گذشــت و او اولین کسی 

بود که حرف های پسرش را می شنید. 
مادر با همان لبخند و چشمان براق از اشک دست پسرش را گرفت: 
»بلند شو عزیزم. دارن اذون میگن. برو مسجد. پدرت دوست داره تو 

هم پشت سرش نمازتو ادا کنی.« 
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3 نمایش در یک پیشنهاد
اگــر 3دوز واکســن خــود را زدید، بد نیســت روزهای پایانــی هفته را به ســالن های تئاتر بروید و تئاتــر ببیند. این 

روزها، تئاترهای زیادی روی صحنه است که ما در اینجا دیدن 3 نمایش روی صحنه را پیشنهاد می دهیم. 
ë بچه« در سالن سمندریان«

زمستان ۹۸ نمایش »بچه« به کارگردانی افسانه ماهیان و نوشته نغمه ثمینی در تالار چهارسو روی صحنه رفت. اما شروع 
کرونا و تعطیلی سالن ها باعث شد اجرای این نمایش نیمه تمام بماند. حال بعد از گذشت ۲سال، این نمایش در سالن 
سمندریان با بازی فاطمه معتمد آریا، مهران نائل، شیوا فلاحی روی صحنه رفته است. نمایش »بچه« پنجمین همکاری 
کارگردان و نویســنده اســت. نمایش های »هم هوایی«، »ســه جلسه تراپی«، »از زیرزمین تا پشــت بام« و »کوکوی کبوتران 

حرم« از جمله کارهای افسانه ماهیان در مقام کارگردان است.

ë نمایش »ترقب« در قشقایی
مســعود شــامی در نمایــش »ترقــب« 
هــم نویســندگی کار را برعهــده دارد و 
هــم کارگردانــی کار را؛ البته میلاد خرم 
هم از دیگــر کارگردان های این نمایش 
اســت. ایــن نمایش در ســالن قشــقایی 
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است و 
داســتان روایتی از 3 دوره حیات آدمی، 
در هیبت زنانگی بر زمین اســت. مهناز 
 میرزایی، سایه  کبیری و مائده  جلالی در 

آن بازی می کنند.

ë آریتمی« در نوفل لوشاتو«
نمایش »آریتمی« به کارگردانی فردین 
رحمانپور و تهیه کنندگی امین اسعدی 
بــا بازی فــرزاد احدی، مانا افــکار، علی 
اکباتانی، الهه جامی، پوریا صفایی زاده، 
حنــا فتح الهــی، امیرحســین قلنــدری، 
حامد کریوند، سمانه مرادی و مرتضی 
یعقوب پور در عمارت نوفل لوشاتو اجرا 
می شــود. این نمایش براســاس نامش 
به معنی نامنظم بودن اشــاره دارد »...
در واقعیت اتفاق می افتد بلکه آن طور 
که به شــکلی مبهم در رؤیاهــا، دیده ها 
و لحظــات اعتلای روحی مان احســاس 
ذهــن  می شــود...  تصویــر  می کنیــم 
به صــورت ســیالی از خودآگاهــی نیز به 
تصویر کشــیده شــده، جایی کــه ادراک 
حواس و پدیده فکــری همواره در حال 

تغییر هستند.«    

کتابستان

مجموعه کتابی برای کلاس اولی ها

گــروه فرهنگــی: بعــد از مجموعــه کتاب هایی که نشــر افق برای 
دبســتانی ها و با حضور جمعی از نویســندگان منتشــر کرده، حالا 
انتشــارات قدیانــی هم مجموعــه کتابی در همین حیطــه و البته 
قدری متفاوت در اختیار خانواده های علاقه مند قرار داده اســت. 
ایــن مجموعــه هشــت جلدی »بــه پــای کلاس اولی هــا، در خانه 
و مدرســه« نــام دارد کــه دوره آموزشــی آن از مهــر آغاز شــده و تا 
اردیبهشــت ادامه دارد. همان طــور که در مقدمه کتاب هم آمده، 
محتــوای این مجموعــه، هماهنگ با پیشــرفت کلاس اولی ها در 
آشنایی با نشانه های )حروف الفبا(ی جدید تهیه شده، درست به 
گونــه ای که کودکان در هر ماه  از ســال تحصیلی بتوانند متن های 
جدیــدی فراتــر از کتاب هــای درســی را بخواننــد. مطالعــه ایــن 
مجموعــه فرصتی برای دانش  آموزان اول ابتدایی فراهم می کند 
کــه همپــای یادگیری اصــول خواندن و نوشــتن در مدرسه شــان، 
مهارت های گفتاری بیشتری از کتاب های درسی خود بیاموزند. از 
این طریق آنان یاد می گیرند که با اســتفاده از واژه ها و جمله های 
مناســب، گفت و گو کنند، منظور خــود را بیان کنند و حتی در روند 
گفت و گو با دقت بیشــتری به گوینده گوش بســپارند. تصاویر این 
کتاب، در کنار نوشتار آن تلفیقی هماهنگ برای بهره مندی هرچه 
بیشــتر نوآمــوزان به امکانی بــرای نهادینه شــدن آموز ه های آنان 
قرار داده اســت. آن طور که نویسنده کتاب پیشتر گفته، گروه مؤثر 
در تألیــف ایــن اثر، از نویســنده گرفته تا تصویرگر برای همســویی 
بــا نظام آموزشــی و هدف هایی کــه مؤلفان کتاب فارســی کلاس 
اول در نظر داشــته اند کوشــیده اند. به کمک این گونه داســتان ها، 
نوآموزان با مفاهیم بصری آشنایی بیشتری پیدا می کنند. کودکان 
کلاس اولــی در صورتــی که با روند کتاب پیش برونــد در هر ماه از 
ســال تحصیلــی می توانند متن هــای جدیدی فراتــر از کتاب های 
درســی را بخوانند و در مسیر یادگیری اعتمادبه نفس بیشتری به 
دست آورند. مجموعه »به پای کلاس اولی ها، در خانه و مدرسه« 
نوشــته فرزانه کریمی در ۸ جلد و از ســوی انتشارات قدیانی روانه 

کتابفروشی ها شده است.
ë به پای کلاس اولی ها، در خانه و مدرسه
ë فرزانه کریمی
ë انتشارات قدیانی

درخشش در »روزگار جوانی« و نافرجام در »بی همگان«
فرهنگی/ با نخستین سریال خود به نام »روزگار جوانی« در 
سال ۱3۷۷ به شهرت رسید. قرار بود در این سریال یکی دو 
قســمت حضور داشــته باشــد اما آن طور که اصغر توسلی، 
کارگــردان ایــن مجموعه می گوید به قــدری متین، مهربان 
و آرام بــود و کارش را آن طــور که باید مقابــل دوربین ارائه 

می داد که چند قسمت دیگر هم به نقشش اضافه شد.
حــدود یــک دهــه از بازیگــران پــر کار تلویزیــون بــود، 
هنــد«،  از  »مســافری  »دلنــوازان«،  آنهــا  مهم تریــن  از 
بــا وجــود دیــده شــدن در  »دردســرهای عظیــم« اســت. 
تلویزیون، اقبال حضور در سینما را نداشت و به مرور زمان 
حضــورش در ســریال های ایرانی کمرنگ شــد. خودش در 
گفت وگویــی علت کم کار شــدنش را ســایه انداختن رابطه 
بــر فضــای بازیگری عنــوان کــرده بــود: »بازیگری ســینما، 
رابطه هــای خــودش را دارد و من نمی خواهم به هر شــکل 
ممکن و به هر قیمتی همواره در صحنه باشم یا بازی کنم. 
می خواهم نقشی به من پیشنهاد شود که حرفی برای گفتن 

داشته باشد تا بتوانم با آن اتفاق تازه ای را تجربه کنم.«
آخریــن کار تصویــری پخــش شــده اش »دنــگ و فنگ 
ســریال  رفــت.  آنتــن  روی   ۱3۹۸ ســال  کــه  بــود  روزگار« 
»بی همگان« بهرنگ توفیقی به تهیه کنندگی مهران مهام 
شــاید می توانســت بازگشــت دوبــاره او به تلویزیون باشــد؛ 
ســریالی نیمه تمامــی که در صفحــه اینســتاگرامش درباره 
آن نوشــته بود: »چه لذت بخشــه در کنار دوســتایی که یکی 
از یکی خوش قلب تر، سریال »بی همگان«، خدایا شکرت.«

»خدایا شــکرت« عبارت ثابت پســت های اینستاگرامی 
زهــره فکور صبور اســت؛ بازیگری که ســاعت هشــت شــب 
جمعه ۱0 اســفندماه بر اثر مرگی خود خواســته درگذشت. 
فکور صبور در حالی در 43 ســالگی درگذشت که در آخرین 
زنــده رود  برنامــه  از  برشــی  در  و  اینســتاگرامی اش  پســت 
بــه ســؤال مجری برنامــه که می پرســد اگر به ۲0، ۲۵ ســال 
پیــش برگــردد، همچنــان ایــن حرفــه را انتخــاب می کنــد، 

پاســخ می دهد: »اگر آن زمان عقل الان را داشــتم، ازدواج 
می کــردم و بچــه ام را بزرگ می کردم، شــوهر می دادم، زن 
می دادم. اگر هم روزی بچه دار شوم، هیچ وقت نمی گذارم 
وارد ایــن حرفــه شــود.« این عبــارات بخشــی از توضیحات 
اصغر توســلی، کارگردان »روزگار جوانی« به ایسنا در پاسخ 
بــه چرایی آخریــن اظهارنظــر زنده یــاد فکور صبور اســت: 
»بچه هــای ما یک اشــتباهی می کننــد و آن اینکه برای بهتر 
و بیشــتر کار کردن، زندگی شخصی را درگیر کار می کنند که 
در ایــن صورت هــم زندگی و هم کار مشــکل پیــدا می کند. 
فکر می کنم اگر اعلام کردند که اگر به گذشته برگردند اصلًا 
بازیگــری را انتخاب نمی کنند، شــاید دلیلــش این موضوع 

باشد.«
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محســن بوالحســنی:   ایــن شــب ها نشســته ام سلســله وار 
فیلم هایــی کــه دربــاره  شــخصیت های سیاســی، اجتماعی 
از دیــدن  و راســتش  ، می بینــم  و فرهنگــی ســاخته شــده 
خیلی های شان چنان مشعوف می شوم و حسرت می خورم 

که حد و حساب ندارد. 
فیلم هایی که این اواخر دیدم و خیلی خوب به دلم نشست 
یکی اش »Ray« فیلمی درباره »ری  چارلز« خواننده مشهور 
ســبک جَز امریکا بــه کارگردانــی تیلور هاکفورد بــود. نمونه 
دیگــر فیلمی بــود درباره »ادیــت پیاف« خواننده برجســته 
فرانســوی بــه نــام »La vie en rose« بــه کارگردانــی الیویــه 
داها که این هم فیلم قابل تقدیر و ستایشــی بود و در حوزه 
فیلم هایی که در دایره زندگینامه قرار می گیرند، موفق بود. 
چندیــن و چند فیلم دیگر هم دیدم مثل »ســقوط« درباره 
هیتلــر، »مــن آنجا نیســتم« درباره باب دیلــن و خلاصه که 
چــه خــوب پــردازش می کننــد و از چهره هــای مهــم  فیلــم 

می سازند. 
بگذریم؛ دیشــب اما نشســتم به دیدن فیلم طولانی تقریباً 
4 ســاعته آقای اولیور اســتون به نام »جی اف کی« که درامی 
است مفصل که آدم می تواند مثل یک مینی سریال باهاش 
برخورد کند و محصول سال ۱۹۹۱ از بازیگران بی نظیر و متن 
بی نظیر و پرداخت دراماتیک عالی هیچ کم نگذاشته است. 
جی اف کــی )ســه حــرف اول نــام جــان اف کنــدی(، فیلمی 
خوش ســاخت مهیج و از روی داســتان واقعی ساخته شده 
اســت کــه به موضــوع ترور جــان اف کندی، رئیــس جمهور 
امریکا می پردازد. نقش اول این فیلم را کوین کاســتنر بازی 
می کند که بازپرس بخش قضایی اســت. موسیقی متن این 
فیلــم را جــان ویلیامز ســاخته اســت. فیلم نامــزد دریافت 
هشــت جایزه اســکار بود کــه موفق به دریافــت دو جایزه در 

بخش تدوین و فیلمبرداری شد.
در کنار همه مزایای عالی فیلم، می توان آن را اگرچه یک 
فیلم خطی برای تعریف یک ترور سیاســی دانست، اما این 
باعث نمی شــود مخاطب با فیلمی بی حرکت و کند روبه رو 
باشد. فیلم مثل آنچه در واقعیت اتفاق افتاده است با چند 
نطق آیزنهاور رئیس جمهور پیش از کندی شــروع می شــود 
و چنــد تصویــر و بعد ترور کنــدی اولین گره فیلم می شــود، 
گرهی که قرار است همان باشد که رخ داده. به نظر می رسد 
تدوین درخشــان فیلم یکی از شــاهکارهایش باشد. استون 
با این فیلم به ســبکی از تدوین رســید که شــاید عناصری از 
آن کمرنگ توی کارهایش بود اما این یکی تحول اساسی به 
حســاب می آمد؛ آورده اند که او هنک کوروین را که تدوینگر 
پیام های بازرگانی بوده سر کار آورده و هنک هم کل گروه را 

از ایده های دیوانه وار تدوینی اش عاصی کرده است. 
توی گروه تدوین اســم جو هاچینگ و پیترو اسکالیا آمده 
کــه اولی تقریباً همــه کارهای مهم قبلی اش با خود اســتون 
بوده و دومی هم اولین کار مهمش همین جی اف کی بوده. 
)کار قبلی اش یک ساینس  فیکشن ارزان قیمت ویدیویی به 

اســم مگاویل بوده( اســتون یک بار گفته که خواسته فیلمی 
بســازد با لایه هــای تودرتــوی فلاش بک، انگار کــه آدم دارد 
غرق می شــود. در آخریــن پلان ها )یعنی خوانــدن گزارش 
کمیســیون وارن، مسئول بررسی قتل کندی( مثل این است 
که انگار همه چیز در حال غرق شــدن اســت. معلوم اســت 
که برای ایده تدوینش فکر شــده و روی حساب ایده  سیاسی 

پشت فیلم آمده است. 
حرفــه ای  فیلمبــرداری  تأثیــر  تحــت  آدم،  هرچــه 
ریچاردســون باشــد )کــه مهم تریــن کارهای قبلــی اش هم 
بــا اســتون بــوده( ولی فیلــم، فیلــم تدوین اســت و نه حتی 
فیلمنامه. راســتش از آن فیلمنامه پر از اطلاعات )که حتی 
خوب و حســاب شــده هم نوشته شــده و اصول نگه داشتن 
مخاطــب در آن لحــاظ شــده( می شــد یــک نطــق سیاســی 
کســل کننده بیــرون بیایــد. اما حــالا - و بدون شــک به مدد 
تدوین- چیزی از آن درآمده که می شــود گفت نقطه اوجی 

بر سینمای سیاسی دنیاست. 
مــرزی کــه از حیث فرمی توســط اســتون شکســته شــده 
این اســت که می شود فیلمی ســاخت پر از حجم اطلاعات 
سیاســی کــه مخاطــب را خســته هــم نکــرد. اگرچه بــه نظر 
می رســد آنها برای ساخت فیلم یا بهتر است بگوییم تریلر 
سیاســی از کســانی مثل گاندی بیشتر خوش شــان می آید تا 
چــه گوارا ولــی خب فیلم گانــدی هم با مشــارکت انگلیس 

ساخته شد و بعد از آن سودربرگ »Che« را ساخت. 
فیلمی که رســماً امریکایی ها را قاتل غیرمستقیم »چه« 
نشان می داد و مظهر سلطه جهانی. اگر ندیده اید این فیلم 
را هــم ببینید. هر دو را. هم »چه« هم »گاندی« و هم تمام 
فیلم هــای خوبــی کــه تریلرهایی سیاســی هســتند و بیشــتر 

گرایش شان به زندگی چهره های مهم است.
ë کارگردان و فیلمنامه نویس: الیور استون
ë تهیه کننده: ای کیتمن هو
ë  بازیگران: کوین کاســتنر، کوین بیکن، تامی لی جونز، گری

الُدمن، بیاتا پازنیاک، مایکل روکر، جی او. اندرس و...
ë 1991 :محصول

مروری بر فیلم »جی اف کی« به کارگردانی اولیور استون

نقطه عطفی در سینمای سیاسی

زهره فکور صبور، بازیگر سریال های خاطره انگیز درگذشت


